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پرنده آبی 

هنوز بحث تجاوز جنسی که مدتی است در شبکه های اجتماعی از سوی زنان 
ایرانی مطرح شده است، ادامه دارد. اما شکل دیگری به خود گرفته است و از آن 
شــور و هیاهو، افشاگری و بیان خاطره و... گذر کرده است. به نظر می رسد اکنون 
دانســته های زنان و مردان به گونه ای دیگر افزایش یافته است. اکنون دیگر از این 
بحث که خودش خواســته، خودش کرده، اگر نمی خواســت، نمی شــد، بسیاری 
عبور کرده اند. حالا دیگر برای بســیاری پذیرفته شده است که هر حرکتی خارج از 
قاعده و رفتار متداول می تواند تجاوز به حریم و تجاوز محسوب شود. اکنون دیگر 
بســیاری نیز دانســته های حقوقی خود را افزایش داده اند تا برای آگهی بخشیدن 
تلاش کنند. در یکی از صفحه های اینستاگرامی - ایوان وکلا - توصیه های حقوقی 
متعدی شده است که برای فرد آسیب دیده یا دوستان و نزدیکانش می تواند مورد 
اســتفاده قرار گیرد. هرچند بســیاری می خواهند بدانند برای ثبت شکایت تجاوز 
باید چکار کرد؟ اما باید در نظر داشــته باشند «هر نوع فعل حرام و رابطه جنسی 
بین زن و مردی که شــرعا زن و شوهر نیســتند، در قانون مجازات رابطه نامشروع 
تلقی شده است. اما اگر این رابطه اولا، در قالب یک نزدیکی جنسی کامل باشد و 
ثانیا، بدون رضایت زن صورت گرفته باشــد، به آن عنوان تجاوز اطلاق می شود». 
درعین حال «برای مخفی نگه داشــتن هویت شــهود و مطلعین می توان به ماده 
۲۱۴ آیین دادرســی کیفری و فصل ســوم از آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و 
مطلعین مصوب ۱۳۹۴ استناد کرد. اما برای مخفی نگه داشتن هویت شاکی ماده 
قانونــی صریحی وجود ندارد. البته تاحدی کــه با حقوق دفاعی متهم، تعارضی 
ایجاد نشــود، می توان به ماده ۴۰ آیین دادرســی کیفری (به خصوص در مرحله 
تحقیقات) و مواد ۳۹ و ۶۰ منشــور حقوق شهروندی و ماده اول قانون پیشگیری 
از جرم اســتناد کرد». باید هم در نظر گرفت که «طرح شــکایت در موردتجاوز از 
دو طریــق مراجعه مســتقیم به کلانتری محل وقوع جرم یا ثبت شــکواییه قابل 

انجام است.
مهم ترین نکته تلاش برای معرفی سریع به پزشکی قانونی و ثبت آثار و علائم 
جرم از جمله آثار باقی مانده در لباس قربانی اســت. نباید فراموش کرد این علائم 
به ســرعت از دســت می روند و قابلیت اثبــات جرم را هم به همــراه خود از بین 
می برند. گاهی حتی یک تار موی متجاوز که زیر ناخن قربانی به جامانده، می تواند 

مسیر پرونده را عوض کند.
نکته دیگر اینکه در عمل، اگر آثار مقاومت، مانند کبودی، ســاییدگی، زخم روی 
بدن قربانی وجود نداشــته باشــد یا اگر تکه های کوچک از پوست یا موی متجاوز 
زیرناخن او یافت نشود، قضات به ندرت ممکن است وقوع یک رابطه بدون رضایت 
را قبول کنند. این مشــکل به خصوص در موردی که بین زن و مرد ســابقه رابطه و 
دوستی وجود داشته باشــد یا در جایی که زن به میل خود وارد محیط خصوصی 
متعلق به مرد شــده باشــد، به شکل جدی تری پیشــبرد پرونده و اثبات جرم را با 
دشواری مواجه خواهد کرد». موضوعی که مطرح است این است که پس از ثبت 
شــکایت های متعدد برای یکی از افراد متجاوز ســریالی - ك.الف - که حتی وقتی 
زمان زیادی از تجاوز گذشته، باز هم می شود شکایت کرد؛ چرا که «جرائم حدی که 
زنا و زنای به عنف از آن جمله هستند، مشمول مرور زمان نمی شود. بنابراین طرح 
شــکایت حتی با گذشــت زمان امکان پذیر اســت. البته طبیعی است که در چنین 
شــرایطی دیگر نمی توان از دلایل قابل تأیید توسط پزشــکی قانونی استفاده کرد؛ 
چون براثر گذشــت زمان از بین رفته اند. اما لازم است از هر دلیل دیگری که بتواند 
برای قاضی علم به وقوع جرم ایجاد کند بهره گرفت. شاهد، مطلع، فیلم، عکس، 
صوت، پیام های تبادل شــده در فضاهایی مانند تلگــرام و... می تواند برای قاضی 
علم آور باشد». اما نکته دیگر این است که «قضات با توجه به اینکه مجازات جرم 
زنای به عنف، اعدام اســت، معمولا نسبت به اینکه موضوع را زنای به عنف تلقی 
کنند، مقاومت دارند. اما لزوما مجازات چنین جرائمی اعدام نیست. نحوه ارتکاب 

جرم و تجرد یا تأهل مرتکب، در این موضوع تأثیرگذار است».

مواجهه جدید با تجاوز

تولدي دیگر

ســال تحصیلی جدید در میان اعتراض های گسترده 
خانواده ها از روز گذشــته و با ســخنرانی ویدئوکنفرانس 
رئیس جمهــور شــروع شــد. خوانــدن نظــر والدین در 
شــبکه های اجتماعی خبر از یک نگرانی بزرگ داشــت 
و به نظر می رســد اصرار بر برگــزاری حضوری کلاس ها، 
بخش زیادی از جامعه را مضطرب کرده اســت. آنچه از 
رفتارها و تصمیم هایی مسئولان کشور بر می آید، این است 
که بعد از گذشــت بیش از شش ماه از درگیری با بیماری 
کرونا، همچنان رفتار ما در برابر این بیماری خام دســتانه 
است. به نظر می رسد همچنان فکر می کنیم کرونا موجی 
زودگذر است که به زودی تمام می شود و ما به روال سابق 
باز می گردیم و از این رو، چندان ارزشی برای تجاربی که در 
این زمینه کسب کرده ایم، قائل نیستیم. این موضوع از چند 
جنبه قابل بررسی است. یکی از مهم ترین موضوعات این 
است که بعد از چند ماه درگیری با کرونا، رویکرد ما نسبت 
به این بیماری چیست؟ آیا باید با کرونا زندگی کرد یا تنها 
باید از آن پرهیز کرد؟ آنچه در جهان می بینیم، این اســت 
که راهی جز زندگی با کرونا نداریم؛ یعنی با توجه به اینکه 
هنوز ظرفیت درمانی و پیشگیری برای کرونا وجود ندارد 
و مطالعات و پژوهش ها خبر از فاصله حداقل دو ساله ای 
با رسیدن به واکسن این بیماری دارد، ما راهی جز انتخاب 
زندگــی همراه با کرونا را نداریــم. حالا اگر تصمیم بر این 
باشد که ما چند سالی را با کرونا زندگی کنیم، راهی نداریم 
جز اینکه ابزار لازم برای این کار را به دســت بیاوریم. باید 
تمام ظرفیت هایی که می توانــد ما را در برابر کرونا ایمن 
کند، به دســت بیاوریم و از آنها بــرای حفاظت از جریان 

زندگی استفاده کنیم. وقتی با یک بحران مواجه می شویم، 
بزرگ ترین مهارت ما باید این باشــد که بحران را مدیریت 
کنیم نه اینکه دســتخوش بحران شویم و بحران اعمال و 
رفتار ما را تعیین و جهت دهــی کند. حضور در فضاهای 
اجتماعــی و زندگــی اجتماعی که مدارس هــم یکی از 
مصادیق آن اســت، ضرورتی انکار ناپذیر است. در جوامع 
مختلف آموزش مقوله ای نیست که به آسانی بتوان از آن 
گذشت و آن را کنار گذاشــت؛ بنابراین پذیرفتنی است که 
در جریان زندگی با کرونا مســئله آموزش به عنوان یکی از 
محورهایی تلقی شــود که امکان حذف یا کنار گذاشتنش 
وجود ندارد. آموزش از دو جهت اهمیت دارد؛ نخســت 
اینکه ظرفیت های تعامل اجتماعی فرزندان ما را تقویت 
می کند و دوم هــم اینکه موقعیتی اســت برای آموزش 
به فرزندا نمان. از این جهت مشــخص می شود که امکان 
کنار گذاشــتن یا چشم پوشی از مســئله آموزش در دوران 
همه گیری کرونــا وجود ندارد و باید به دنبال ظرفیت ها و 
تدابیری بود که مسئله آموزش را در کنار بحران کرونا زنده 
نگه دارد. اگر در  گذشــته تأکید می شــد که دانش آموزان 
حتما باید درون مدارس آموزش ببینند، حالا می بینیم که 
فرصت این مسئله به دلیل شیوع کرونا و نبودن ظرفیت های 
لازم در مدارس برای ایجاد فاصله گذاری اجتماعی وجود 
ندارد. همان مســئله که ما را مجبور کرد بخش زیادی از 
سال تحصیلی گذشــته را به صورت غیرحضوری و آنلاین 
برگزار کنیم. حتی بخش زیادی از امتحانات هم به صورت 
آنلایــن برگزار شــد. ایــن تغییــر اجباری موجب شــد تا 
آموزش و پرورش مهارت تازه و جدیدی در این زمینه کسب 
کند. انتظار این بود که سازمان آموزش و پرورش این تجارب 
و آموخته ها را توشــه راه خودش در ســال جدید کند و با 
توجه به اینکه به نظر می رســد یکی، دو سال دیگر هم با 
این بیماری دست به  گریبان هستیم، تلاش کند به کمک این 
آموخته هــا وضعیتش را بهتر و بهتر کند نه اینکه در سال 

جدید همــه این تجارب و آموخته ها را کنار بگذاریم و به 
جریان قبلی و دوران قبل از کرونا بازگردیم. این درســت 
اســت که حضور فیزیکی در مدارس فواید فراوانی دارد 
و همان طــور که گفتیم بــه اتفاقات خــوب زیادی برای 
دانش آموزان منجر می شود، اما می دانیم پذیرفتنی نیست 
که برای رسیدن به برخی نتایج مثبت از یک امر ضروری 
مثل سلامت کودکانمان چشم پوشــی کنیم. این درست 
است که آموزش و پرورش ظرفیت های خوبی برای ایجاد 
فضای امن برای مقابله با بیماری در مدارس تدارک دیده، 
امــا اینکه آیا این فضای امن در همه مدارس دیده شــده 
یک ســؤال اســت و اینکه آیا چنین مسئله ای برای همه 
دانش آموزان امکان پذیر است، مورد بعدی. ممکن است 
حتی مدارس ظرفیت هایی را برای پیشــگیری از شــیوع 
بیماری ایجاد کرده باشند، اما همه دانش آموزان با توجه 
به شرایط سنی متفاوتی که دارند، نتوانند اصول بهداشتی 
را رعایت کنند. این مســئله در کودکان خردســال بسیار 
جدی تر است و ممکن است به اتفاقات ناگواری بینجامد. 
به نظر می رســد حداقل تصمیم مناســب در این زمینه 
می توانست این باشــد که کلاس های گروه های خردسال 
که در مســائل خودمراقبتــی مهــارت و توانایی کمتری 
دارنــد، به صورت حضــوری برگزار نشــود و تنها کلاس 
بزرگ ســالان با در نظر گرفتن همان محدودیت یک سومی 
برگزار شود. این درست اســت که محدودیت هایی برای 
دسترســی به آموزش آنلاین وجــود دارد، ولی اگر در این 
فاصله به ســمت برطرف کردن این کاستی ها می رفتیم و 
همچنین ظرفیت صداوسیما را برای آموزش بیشتر فعال 
می کردیم، شاید به نتایج بهتری می رسیدیم. آنچه اکنون 
از این تصمیم ها به ذهن متبادر می شــود، این اســت که 
همه تجاربی که در نیم ســال دوم تحصیلی گذشته و به 
جهت همه گیری کرونا به دست آمده بود، یک باره در حال 

از دست رفتن است.
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حتما در اخبار هفته گذشــته شــنیده اید که بنکسی، 
هنرمنــد خیابان نگار معروف، از درآمد خود از راه فروش 
کارهای هنری روی دیوار شهرها، برای نجات پناهندگان 
آفریقایی آواره در مدیترانه یک کشــتی از فرانسه خریده 
اســت. نام این کشــتی را هم لوئیس میشل گذاشته که 
یادی است از آنارشیســت بنام فرانسوی لوئیس میشل؛ 
زنی که در انقلاب قرن نوزدهم و دوران کمون فرانســه، 
فعال سیاســی بــوده اســت. بنکســی، هنرمند مخفی 
ولی پــر آوازه ای اســت که ثروتــی را کــه از راه فروش 
کارهایش به دســت می آورد، در راه اهداف بشردوستانه 
و خیرخواهانــه خــود خرج می کنــد. او از ۱۸ ســالگی 
در شــهر بریســتول انگلیــس دور از چشــم پلیس به 
دیوار نــگاری گرافیتی مشــغول بود. دیوارنــگاری بدون 
اجــازه مقامات جرم محســوب می شــود. در آن دوران، 
شــبی که از ترس دســتگیری پلیس یک بار پشت بشکه 
آشغال دانی قایم شده بود، چشمش به استنسیل نوشته 
روی بشــکه می افتد و این فکر در مغزش جرقه می زند 
که برای سرعت بخشــیدن به دیوارنــگاری و گیر نیفتادن 
در دســت پلیس، از استنسیل اســتفاده کند. این میل به 
دیوارنویسی برای انتقال احساســات در غلیان شورشی 
مغز چنان در بدن بنکســی جریان داشــت که عملا هنر 
برای او معادلی جز جرم نداشــت؛ زیــرا به این طریق او 
می توانســت احساســات اعتراضی خود را مســتقیما با 
همشــهریان خود شــریک شــود. او به این باور بود که 
هنر نقاشــی نباید به صورت اموال خصوصی ثروتمندان 
درآید و تنها در گالری های خاص خرید و فروش شــود. 
طرح هــای بنکســی با استنســیل کــه گاه نمایش های 
کاریکاتورگونه و تمســخرآمیز دارد، حاوی مضمون های 
طنز آلود تلخ و ســیاهی است که اغلب در مذمت و نقد 
سرمایه داری، از جمله مصرف گرایی، جنگ، فقر، ریاکاری، 
حرص و طمع، ناسیونالیســم، آلودگی محیط زیســت، 
سرکوب، خفقان و استثمار هستند. در عین حال در کارهای 
بنکســی، تم های انسان دوستانه و احساسات همدلانه با 
اکثریت مردم گرفتار موج می زند. مبارزه بنکسی با مظاهر 
نظام ســرمایه داری موجود تنها تمرد از قوانین بازی در 
بازار هنر نقاشــی نبود، بلکه او پس از به شهرت رسیدن 
و بالارفتــن قیمت کارهایــش، باید خود را بــا مبارزه ای 
ســخت تر آماده کند؛ مبارزه برای خریده نشــدن از طرف 
نظام سرمایه داری؛ زیرا با خریده شدن بلافاصله کارهایش 
از طرف بازار ســرمایه، ارزش اجتماعی و سیاسی خود را 

از دســت می دادند و تبدیل به شیء هنری مجرد و قابل 
معامله ای می شــدند. برای مثال، یکی از نقاشــی های 
خیابانی او به نام دختری با بادکنک که در ســال ۲۰۰۲ در 
خیابان گریت ایسترن لندن نقاشی شده بود، برای فروش 
به گالری ساتبی لندن رســید؛ بنکسی مخفیانه دستگاه 
کاغذخوردکنی را طوری در تابلو جاســازی کرد که پس 
از زدن آخرین چکش برای فروش یک میلیون و ۳۰۰ و چند 
هزار دلاری تابلو، بخشــی از تابلو جلوی چشــمان همه 
حاضران رشته رشته شد و فقط بخش بادکنک قرمز تابلو 
باقی ماند. بنکســی در اینســتاگرام خود از قول پیکاسو 
می نویســد: «میل به نابودی خود میلی خلاقانه است» 
یا می نویســد: «تا مبادا که آثارم به حراج گذاشته شود». 
اما چه بســا همین حادثه بی نظیر کــه طنز تلخ انتقادی 
بنکســی را درباره پیوند پول و ســرمایه بــا اثر هنری به 
همراه داشــت، بــازار هنر را برای بالاتر بــردن قیمت اثر 
جری تــر کرد و موجی از انتقاد را متوجه اقدام بنکســی 
در دامن زدن به شــهرت و در نتیجه سرازیر شدن پول به 
طرف اثر هنری نیمه معدوم شده کرد. اما نمی توان تأکید 
نکرد کــه هنر گرافیتی خیابانی، هنری اعتراضی و اغلب 
اجتماعی- سیاسی اســت و سالانه فقط در لندن چیزی 
حدود صد میلیون پوند خرج پاک کردن دیوارها از طرف 
مقامات حکومتی می شود. در کنار صنعت ضد گرافیتی 
مولتی میلیونی، بازار ســود و ســرمایه دیگری هم فعال 
اســت کــه ارزش آثار هنــری گرافیتــی روی دیوارها را 
ارزیابــی و آثار قابل فروش را با ماده های جدید همچون 
«پرس پکس» یا «پلکسی گلاس» حفظ می کند تا به موقع 
برداشــته و در حراجی بازار هنر فروخته شوند. در موارد 
بسیاری این عمل نیز یعنی کندن آثار هنری از بدن شهر، با 
اعتراضات زیادی از طرف انجمن های شهر و مردم روبه رو 
می شود. اما اغلب بهانه چنین است که اهمیت این آثار 
روی دیوار در داخل شــهر شناخته نمی شــود و باید در 
موزها و گالری ها نگهداری شوند. اما در واقع این هنرهای 
خیابانی برای مردم محله و شــهر با بافت خاص آفریده 
شــده اند و از طریق ادراک عاطفی ناآگاهانه در تجربیات 
زیســته مردم محل به تن مندی و معنا می رســند. شاید 
معنای هنر خیابانی نشئت گرفته از همین رابطه تنگاتگ 
ادراک عاطفــی تن مندانه مردم با اثر باشــد که به نوعی 
به وجــه غیربازنمایانه هنر توجه دارد و زیبایی شناســی 
ایهام آلود آن را زاده این ارتباط عاطفی بدن ها به واسطه 
کار هنری می داند. در بسیاری از موارد، در مناطق شهری 
محروم، حضور این نقاشــی ها و گرافیتی هــای دیواری 
نوعی گروه درمانی برای تسکین آلام و ضربه های عاطفی 
ناشــی از نابرابری های موجود در زیر پوست شهر است. 
محروم کردن ســاکنان این محله های شهری از این آثار، 
با پاک کردنشان یا فروختنشان به حراجی ها در بازار هنر، 

محروم کردن مردم از احساس عاطفی بدن مند با یکدیگر 
از طریق ایهام موجود در این آثار نقاشی روی دیوار است 
که باعث گسترش زیســت جهان افراد در محیط زیست 
می شــود. زیبایی شناسی عاطفی چیزی فراتر از بازنمایی 
هنری است. هنر ابراز عاطفه بدنی برای برقراری ارتباط 
بــا بدن دیگری اســت. هنر تجربه ای بدنی اســت برای 
احساس کردن جهان از طریق دیگری. شاید نقاشی های 
دیواری با تعریفی که هنرمندان کنشــگر اجتماعی مانند 
بنکســی دارند، ما را بــه نظریه مرلو پونتی، فیلســوف 
فرانســوی، نزدیک کند که هنرمند بدن- ســوژه خود را 
به جهان قــرض می دهد که ایهامی غنــی از تجربیات 
پیش آگاهانه خود را ابراز کند تا مخاطب به جهانی تازه تر 
دست یابد. به نظر مرلو پونتی، نقاش با قلم مو و رنگ خود 
فکر می کند و یک موســیقی دان با ســاز خود. ابزار هنری 
همچون عصای مرد کوری اســت که ادراک بدنی را برای 
ابراز عاطفی حافظه پنهان در بدن گسترش می دهد. برای 
مرلــو پونتی، کار هنری نشــانه وحــدت فیزیکی و ذهنی 
ادراک عاطفی بدن اســت. کنش بدنی برای ابراز عاطفه 
غیرقابل افتراق از ادراک عاطفی ابراز شدنی است؛ بنابراین 
کار هنری قابل جدا شدن از ادراک عاطفی بدن نیست. بدن 
در دیالوگ دائمی پیش آگاهانه با زیســت جهان مشترک با 
بدن های دیگر اســت و در این میان، جایی برای بازنمایی 
ذهنی جداگانه جهان باقی نمی ماند. مرلو پونتی می گوید 
فــردی که یک دســتش را از دســت داده ولــی هنوز در 
خیالش فکر می کند آن را دارد (فانتوم)، نشــانه این است 
کــه قبل از اینکه ما از بدن خود بازنمایی خاصی داشــته 
باشیم، بدن با ماست و در تجربه زیسته ما حضوری پنهان 
اما راه گشا دارد و کنش های ما را هدایت می کند؛ بنابراین 
ایهام در هنــر نتیجه وجود ایهــام در بدن مندی ما بدون 
حضور آگاهانه و عالمانه ما ست. جالب است که برای من 
طرح های کاریکاتور گونه و حــاوی طنز تلخ گزنده قبل از 
انقلاب اردشــیر محصص (۱۳۱۷ ـ ۱۳۸۷) که این روزها 
سالگرد تولد اوســت، در بافت مقالات روزنامه و مجلات 
به مراتب تکان دهنده تر، مؤثرتر و داری ایهام هنری بیشتری 
بودند تا زمانی که در مجموعه ای جداگانه چاپ می شدند؛ 
همان طور که آثار هنری خیابانی وقتی در گالری به نمایش 
درمی آیند، تأثیر عمیق عاطفی خود را از دست می دهند. 
محصــص می گفــت بــه طرح هــای کاریکاتورگونه اش 
راه رفتن و دویدن یاد داده اســت. محصص خود و بدنش 
را در بدن کاریکاتورهای خــود در حال دویدن می دید. او 
می گفــت چاقی و لاغری شــیطانک هایی که می کشــد، 
بستگی به رژیم غذایی خودش دارد. شاید در این جملات 
محصص یک بار دیگر تعریفی از بدن مندی هنر پیدا کنیم 
که مســتقیم با بدن عاطفی مخاطب ارتباط پیدا می کند و 

نیاز به بازنمایی ندارد.

تن مندى در هنر خیابانى

زیر آسمان جهان

روزگار کرونایي 
کرونــا تغییرات زیــادی را در جهان به وجــود آورده 

است. در هر کشــوری واکنش به آن به شکلی نمود پیدا 
می کند و هربار به شکلی این اتفاق بروز پیدا می کند. تایم 
در اینستاگرامش عکســی از فرانسیسکو اسپانای ۶۰ ساله 
در یک تفرجگاه کنار بیمارستان دل مار در بارسلونا منتشر 
کرده اســت. اســپانا به دلیل ویروس کرونــا، ۵۲ روز را در 
بخش مراقبت های ویژه گذراند، اما ســرانجام پزشکان به 
او اجازه دادند تقریبا ۱۰ دقیقه را به عنوان بخشی از درمان 
خود در ســاحل بگذراند. او در حالی که به دریای مدیترانه 
نگاه می کند، توسط اعضای تیم پزشکی خود احاطه شده 

است. اما عکس دیگر کاملا در تضاد با آرامش این تصویر 
است؛ عکســی از زندانیان در قوطی کنسرو در السالوادور 

که دویچه وله منتشر کرده است. السالوادور با ۶۲۰ زندانی 
در هر صدهزار نفر، از نظر شــمار زندانیان در دومین مقام 
جهانی قرار دارد. در این کشــور کوچک آمریکای مرکزی 
زندان ها مالامال از مردان خلافکار اســت که بیشــتر آنها 
عضو باندهای مافیایی هســتند. در این عکس زندانیان از 
بیم ابتلا به کرونا ماسک به صورت دارند. اما مگر می شود 
در فضایی چنین تنگ و شــلوغ با زدن ماســک از ابتلا به 
این ویروس در امان ماند؟ در گوشــه ای دیگر از کره زمین 
ســرجیو مورلوس (بــا تخلص اپلزمن) نقــاش مکزیکی 

در مکزیکوســیتی یک نقاشــی دیواری کشیده است. تایم 
همچنین عکسی از بیمارستانی در هند منتشر کرده است. 
طبق آمار رســمی هند چند روزی اســت که رسما بیش 
از ۳٫۶ میلیــون مورد کووید۱۹ را ثبت کــرد و اکنون بعد 
از آمریــکا و برزیل بیش از ۶۵ هــزار نفر بر اثر این ویروس 
مرده اند. در حال حاضر این ویروس از شــهرها به روستاها 
منتقل شده است. مناطق روستایی از تجهیزات بهداشتی 
کمتری برخوردار هستند. کارشناسان بهداشت عمومی با 
ابراز نگرانی اعلام کرده اند به ازای هر هزار نفر فقط ۰٫۵۵ 

تخت بیمارستان تعلق گرفته است؛ تمام زیرساخت های 
بهداشتی هند فقط در مناطق شهری است.

 زهرا نژاد بهرام

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

تلنگر

بــا توجــه به شــروع ســال 
تحصیلی ، این آغاز را  تبریک 
می گویم. خاطرم هست زمان 
فردی  می شــنیدیم  وقتی  ما 
بــرای معلمــی (دانشــگاه 
تربیــت معلم) قبول شــده اســت، کلی ذوق می کردیــم در واقع به دلیــل پایگاه و 
منزلــت اجتماعی ای هکه معلمان داشــتند و افتخار بود. البتــه الان هم از نظر من 
معلمی افتخاری بزرگ اســت. ولی کمی جلوتــر که آمدیم به مرور زمان این منزلت 
اجتماعی متأســفانه به دلایل مختلف کمتر جلوه داده شــده است. بر این باورم که 
آموزش و پرورش برای توســعه و ارتقای کیفیــت آموزش چاره ای ندارد جز  اینکه در 
انتخاب معلمان شرایطی را فراهم کند تا نخبگان رشته های مختلف برای معلم شدن 
پیشگام شــوند. البته سیاســت گذاران کلان کشور در این مســیر نقش بسیار مهم و 
اساســی دارند تا این منزلت اجتماعی را بــه معلمان برگردانند تا نخبگان خود برای 
معلم شدن پیشگام شوند. بدون شک تأکید بر تربیت انسان شایسته بدون حضور این 
نخبگان ممکن اســت به آسانی میسر نشود. در این صورت نیروی انسانی بی کیفیت 
به آموزش و پرورش وارد نخواهد شد. البته باید سپاسگزار معلمان فعلی هم باشیم 
که تلاش ارزنده ای دارند ولی واقعیت این اســت که الان کمتر کســی اســت که در 
رتبه های بالای کنکور انتخاب های اول خود را معلمی تعیین کند. بدون شک کشوری 
که آموزش و پرورش قدرتمندترین و مهم ترین دســتگاه اجرائی آن باشــد این فضا و 
شــرایط هم برای حضور نخبگان و بهترین ها در مدارس فراهم و هموار خواهد شد. 
هزینه کردن در مدارس، سرمایه گذاری ارزشمندی برای هر کشوری از جمله کشور ما 
محسوب می شــود. بی دلیل نیست که در ادیان مختلف الهی از جمله دین اسلام بر 
اهمیت آموزش و رورش و کسب علم تأکید می شود و برای کسانی که در تعلیم وتربیت 
بودند احترام و جایگاه ویژه ای قائل بودند. بپذیریم که اگر قرار اســت معلمان فقط از 
طریق دو دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان تربیت و جذب آموزش و پرورش شوند که 
به دلیل نیاز به آموزش ها ی خاص یک راهکار خوب اســت، تمهیداتی اتخاذ شود که 
دروازه ورود برای نخبگان تســهیل شود. ضمن اینکه به نظر می رسد برای نخبگانی 
که به هر دلیلی امکان جذبشان در این دو دانشگاه فراهم نشد، شرایط ورودی تعیین 
شود تا در صورت تمایل از ظرفیت این نخبگان هم بعد از فارغ التحصیلی در مدارس 
استفاده شــود. وقتی با تعدادی از دوســتان که ژاپنی بودند صحبت می کردم تأکید 
خاصی داشتند که معلمان شأن و منزلت اجتماعی بالایی در آن کشور دارند و معتقد 
بودند ژاپن از طریق مدارس ســاخته شــد چون مدارس بهترین ها را در اختیار دارند و 
از همین طریق پیشــرفت کشورشان رقم خورد. بررســی ها نشان می دهد که با وجود 
دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی صد ســال اخیر در ژاپن، معلمان همیشه منزلت 
اجتماعی بالایی داشــته اند. آنها به طور مســتمر در دوره های آموزش ضمن خدمت 
شــرکت کرده و کیفیــت علمی لازم را برای تدریس در مــدارس به عنوان معلم پیدا 
می کنند؛ البته این موضوع فقط به ژاپن برنمی گردد. در میان کشورهای جهان، آلمان 
و کره جنوبی هم بیشترین حقوق را به معلمانشــان پرداخت می کنند. در کشورهایی 
از قبیل هلند، انگلیس، لوکزامبورگ، ایرلند، دانمارک، اســترالیا و چند کشور دیگر هم 
معلم از حقوق بالایی برخوردار است. پس یک راهکار دیگر برای ارتقای کیفی خدمات 
توجه به کیفیت آموزش های ضمن خدمت اســت. یک راه دیگر برای جذب نخبگان 
این است که سیاست گذاری های مربوط به حقوق و مزایا برای معلمان بازنگری جدی 
شوند. به گونه ای که معلمان از بالاترین حقوق و مزایا در کشور بهره مند باشند و حتی 
معلمان را از پرداخت مالیات بر حقوق معاف کنند و حقوق بعد از اشتغالشان (زمان 
بازنشســتگی) هم مثل حقوق زمان اشتغالشــان باشــد. این راه ها نخبگان را تشویق 
خواهد کرد تا انتخاب اول خود را آموزش و پرورش قرار دهند. در این صورت امیدواری 
به پیشرفت و توسعه کشور در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد. بر این باورم که آینده هر 

کشوری از جمله ایران از مدرسه ساخته و تعیین می شود.

«نخبگان» معلم شوند
 سیدحسن موسوى چلک*
 رئیس انجمن مددکاران 

اجتماعى ایران 


